
سیمای زن شاغل 
در سینمای ایران

 در بررســی نقش زنان شــاغل در ســینمای ایران، ماننــد هر پدیده 

مشابهی، ابتدای امر نیاز است مسئله را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی 

بررسی کنیم زیرا سینما نمود جامعه است و ســینما در هر دوره ای در حقیقت 

بازخورد اجتماعی آن دوره اســت که  زیســتش در آینه تصاویر زنده و جاودانه 

می ماند. در نتیجه این یادداشت پیش از هر چیز باید کلیشه های سنتی موجود 

به زنان و حضور اجتماعی شان را در دوره های متفاوت بررسی کند.

در دوره قبل از انقلاب، با توجه به موانع فرهنگی و اجتماعی اشتغال زنان، و از 

آنجا که فرهنگ عمومی و مذهبی سبک مدیریتی و اشتغال زایی حکومت را برای 

زنان را نمی پسندید، زنان نیز از اشتغال دوری می جستند.

با تکیه بر آمار منتشرشــده در کتاب «تأثیر جنسیت بر اشــتغال زنان»، نوشته 

فهیمه ملک زاده، در دوران پیش از انقلاب و نیز در سال های اولیه پس از انقلاب، 

سهم مشارکت زنان در اشتغال در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نیز سایر 

کشورهای در حال توسعه به صورت درخورتوجهی پایین بوده است. سینمای 

ایران هم در آن سال ها بیانگر همین تصویر از زن ایرانی بوده و در اغلب فیلم های 

سینمای پیش از انقلاب زن به عنوان ابژه عشقی یا ابژه غیرت برای قهرمان مرد یا 

عنصر محرک قهرمان تصویر می شد. این زن همیشه بیرون از خانه مورد هجوم 

قرار می گیرد و فضای بیرون از خانه همیشه فضایی مردانه است. چنان که در 

فیلم «پستچی» کارگری زن در بیرون از خانه آغاز فاجعه را رقم می زند و به سقوط 

ذهنی و روانی قهرمان مرد می انجامــد. این فضای بیرونی، فراتر از محیط کار 

که برای زن خانه دار هم پر از مصیبت و خطر است و اگر به اتفاق هماین 

زن از خانه خارج شود یا در خانه را به روی غریبه بگشاید، در حقیقت فاجعه ای 

مهارنشدنی را آغاز کرده است. مانند دختر جوانی که در فیلم «بن بست» در خانه 

را به گمان عشق به روی مرد ناشناس می گشاید و مسبب فروپاشی خانواده اش 

می شود.

پس از پیروزی انقلاب و بسترســازی فرهنگی برای اشــتغال زنان در بیرون از 

خانه، نوید حضور پررنگ تر زنان در ســینما به گوش می رســید. هم چنین با از 

میان رفتن بخش مبتذل بدنه سینما که جایگاه زن را به ابژه میل مردانه کاهش 

داده بود، این امید افزایــش یافت ولی بلاتکلیفی و سردرگمی فیلم ســازان با 

ایجاد سیاست گذاری های جدید فرهنگی و رکود سینما باعث شد سینماگران 

بیشتر به سراغ قصه های مردانه و داستان هایی برگرفته از وقایع انقلاب اسلامی 

بروند. در این مسیر هنرمندان سینما به جای اصلاح نگرش خود به زنان و تعیین 

ماهیت انسانی و نیازهای واقعی آن ها، به موضوعاتی روی آوردند که بتوانند به 

کمک آن ها، شخصیت زن را از قصه هایشان بیرون کنند. نمونه اش فیلم «سفیر» 

که آن زمان با افتخار تنها فیلمی بدون بازیگر زن قلمداد می شد و به این مسئله 

می بالید. البته زن به عنوان چهره کلیدی در بسیاری از آثار فیلم سازان موج نوی 

ســینمای ایران چه قبل از انقلاب چه پس از انقلاب حضور داشت که به دلیل 

اندک بودنش در این تحقیق از آن چشمپوشی شده است ولی نمی شود از نقش 

مهم و اساسی بهرام بیضایی در بازشناخت هویت زنانه و اسطوره زن در سینمای 

ایران سخن نگفت. در همان اوضاع بلاتکلیفی هم بیضایی فیلم «مرگ یزدگرد» 

را ساخت که نگاهی زنانه به اتفاقات آن زمان با زبانی تمثیلی و تاریخی بود.

 هنوز اوضاع سینما به بهبودی نسبی نرسیده بود که جنگ رخ داد و سیما تحت 

تأثیر آن باز هم زنان را فراموش کرد و نگاهش به آن ها به عنوان مادرانی دلسوز 

و همسرانی وفادار محدود ماند و حتی به نقش بزرگشان به عنوان رزمندگانی 

در این جبهه نگاهی نینداخت. بنا به تحقیــق نغمه ثمینی: با نگاهی کلی به 

آمارهای سینمای دفاع مقدس، می توان به روشنی دریافت که از مجموع هفتاد 

فیلم ساخته شده بین سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ که به نوعی با جنگ ارتباط 

دارند، فقط هفت فیلم را می توان یافت که زنان در آن ها نقش های اصلی را بر 

عهده دارند و در ۴۲ فیلم زنان  دیده نمی شوند.

با مرور این دوره، فقط محدود زنانی وجود دارند که در سینما این تصویر رایج 

مردانه را شکسته اند و توانسته اند صلابت زنانه را به تصویر بکشند، جدا از زنان 

ســینمای بیضایی و «مادر» علی حاتمی، شــاید مهم ترین آن ها رضوانه فیلم 

«مادیان» باشــد، زنی که می فهمد برای ادامه در روستا باید همچون مادیان، 

هیزم بر دوش کشد و جای مرد غایب خانه، کار کند و نان بچه هایش را بدهد.

اما در  ســینمای پس از جنگ، زن به آرامــی جایگاه خود را پیــدا می کند. در 

سینمای مهرجویی شخصیتی مســتقل می گیرد و با «نرگس» ساخته رخشان 

بنی اعتماد به زنی متفکر و عمل گرا تبدیل می شود. در فیلم «همسر» در رقابت 

با شــوهرش پیشــی می گیرد و امروزه حتی به مدیر و اداره کننــده بزرگ ترین 

شرکت های تجاری تبدیل شده است.  امروزه و در سینمای امروز به تبع جامعه ای 

که در آن زندگی می کنیم زن تصویر خانواده و خانه نیست که تجسم مدیریتی 

زیرکانه و کارآمد است  و نقش های اجتماعی نه تنها در سینما که در اجتماع هم 

از کلیشه های جنسیتی رهاشــده و نگاهی شایسته سالار بدون در نظر گرفتن 

قابلیت های جنسیتی به خود گرفته است.
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زنان به روایت مطبوعات 
در تاریخ 

  «وقایع اتفاقیه» دومین روزنامه ای است 

که در ایران به صورت هفته نامه، به شیوه 

چاپ سنگی و با خط نستعلیق به همت و تشویق 

میــرزا محمدتقی خــان امیرکبیر منتشر شــده 

اســت. اولین شــماره آن جمعــه ۵ ربیع الثانی 

۱۲۶۷ ابتدا با نــام روزنامه «اخبــار دارالخلافه 

تهران» منتشر و از شماره دوم به «وقایع اتفاقیه» 

تغییر نــام داد. در این روزنامــه، اخبار داخلی 

شــامل خبرهای مربــوط به پایتخــت (اخبار 

دارالخلافه)، دربار و سفرهای ناصرالدین شاه، 

عزل و نصب ها و اعطای مقام ها، نشــان ها و 

امتیازات چاپ می شــد. علاوه بر آن، برخی 

اخبار شــهر مشــهد به ویژه اخباری پراکنده 

درباره زنان مشهد و خراسان در آن درج شده 

اســت. مطالعه اخبار منتشرشــده در این 

روزنامه حاکی از آن است که ادبیات نسبتا 

خوبی درباره بانوان بــه کار رفته و اتفاقات 

روزمره را گزارش کرده است. به هر حال، در ابتدای روزنامه نگاری حتی اخباری 

که مهم نبودنــد در مطبوعات منعکس می شــدند و چنین به نظر می رســد که 

اتفاقات آن ایام درباره زندگی شخصی افراد یا مسائل سیاسی و اجتماعی بوده 

اســت. ایــن روزنامه ۱۷۶ ســال پیــش در شــماره۸ وقایــع اتفاقیه مــورخ ۲۴

جمادی الاول ۱۲۶۷ به درگذشــت همسر امام جمعه آن زمان پرداخته و چنین 

گزارش کرده اســت: زوجــه جناب امام جمعه مشــهد که دختر تهماســب خان 

تیموری بوده وفات یافته. از قراری که نوشته بودند هشت روز دهانش بسته شده 

بود که نمی توانســته غذا بخورد و نه قادر به حرف زدن بوده است. روز نهم فوت 

شده است.

یا در تاریخ ۲۳ شــوال ۱۲۶۷، روزنامــه وقایع اتفاقیه به اختــلاف و دعوای زن و 

شوهری پرداخته که این اختلاف موجب گم شدن فرزندشان شده است: در شهر 

مشهد، شخصی با زن خود دعوا کرده بوده است. در ماه گذشته رمضان المبارک 

زن قهر کرده و از خانه بیرون رفته است. طفلی کوچک داشته اند. مادرش چنان 

تصور کرده است که در خانه مانده است در نزد پدرش و پدرش چنان دانسته که 

همراه مادرش بیرون رفته است. بعد از یک شبانه روز که زن به خانه آمده و با شوهر 

صلح کرده، به فکر طفل افتاده اند.

همین روزنامه در شــماره۴۷ به تاریخ ۲ ربیع الاول ۱۲۶۸ به خودکشــی یکی از 

افراد در سبزوار پرداخته است. به موجب این خبر، از قراری که در روزنامه سبزوار 

نوشــته بودند، در بلوک کاج، ابراهیم نام دختری داشته که بدون اذن پدر خود 

شوهر کرده بوده است. مشارالیه بعد از شنیدن این کیفیت، ریسمانی به گلوی 

خود انداخته و خود را هلاک کرده است.

با دقت و تأمل در محتوای این روزنامه چنین برداشــت می شود که هرچند این 

روزنامه در تهران منتشر می شده اســت، گزارش های مندرج در آن به جزئیات و 

اخبار مربوط به زنان نیــز اختصاص دارد. به نظر می رســد اخبار و گزارش های 

منتشرشده درباره زنان خراسان در این روزنامه هرچند جزئیاتی از زندگی را بیان 

کرده اند، بیشتر کوتاه و در حد خبر بوده اند.

شھرزاد آذری خاکستر
پژوهشگر تاریخ
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چاپ سنگی و با خط نستعلیق به همت و تشویق 

میــرزا محمدتقی خــان امیرکبیر منتشر شــده 

اســت. اولین شــماره آن جمعــه 

۱۲۶۷

تهران» منتشر و از شماره دوم به «وقایع اتفاقیه» 

تغییر نــام داد. در این روزنامــه، اخبار داخلی 


